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یکی از کارهای بسیار شیرین و تاثیرگذار بر روح و روان انسان ها، مرور خاطرات 

تلخ و شــیرین می‌باشــد که گاهی مرور این خاطرات منحصرا در ذهن انســان 

صورت می‌پذیرد و کسی از آن، غیر از خود فرد خبر دار نمی‌شود و گاهی نیز ذکر 

خاطره برای یک یا چند نفر در یک مجلسی اتفاق می‌افتد. 

راه دیگر، برای خاطرات و ثبت آن خاطره، نوشــتن و به رشــته تحریر در آوردن 

است. نوشتن خاطره یعنی ثبت آن در تاریخ... 

خیلی از افرادی که خاطرات بسیاری را در دل خود داشتند و آن را بر روی کاغذ 

نیــاوردن و یا به کســی منتقل نکــردن،  این‌ افراد به خود و اطرافیان‌شــان جفا 

می‌کنند. می‌پرسید چرا ؟ عرض خواهم کرد... 

همانطــور که همگان می‌دانیــد و می‌دانیم یکی از راه هــای انتقال تجربه و یا 

دعوت به خوبی‌ها، می‌تواند  ذکر  مطالب در قالب خاطره  باشد...

آری شــما به راحتی و با روایت کردن متن زندگی خود ، در حال انتقال تجربه 

به نسل های بعدی هستید و این می‌تواند خدمت بسیار بزرگ و کار بی نظیر 
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و شایسته ایی برای هدایت و تربیت آیندگان باشد. گاهی شما یک تجربه‌ی 

ساده‌ایی را نقل می‌کنید که بعدها در اختیار افراد قرار گرفته و چه بسا آنان را از 

بن بست رها ساخته و افق های روشنی را در مقابل دیدگانشان قرار دهد. 

در بحث ترویج و تبلیغ امر مقدسی مثل نماز که نور چشم پیامبر ختمی‌مرتبت؟ص؟، 

معراج مومن ، کلید بهشت ، ستون دین  و  اولین پرسش روز قیامت از آن نام 

برده شده است هم، خاطره گویی و خاطره نویسی نوعی از انتقال تجربه و ارائه 

الگو و همچنین نوعی از شــیوه‌های بســیار مطلوب در دعوت دیگران به نماز 

خواهد بود . 

بــه همیــن جهت ســتاد اقامه نماز تصمیم گرفته اســت، تا ضمن جمــع آوری 

خاطرات شــما مردم متعهد و متدین ، شــما زنان و مردان ، و دختران و پســران 

ایرانــی در هر کجای این کشــور اســامی‌که هســتید،  دعوت بعمــل می‌آید که 

هر خاطره ایی که فکر می‌کنید باعث تشویق و ترغیب دیگران به امر مقدس 
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نماز می‌شــود  را به رشــته ی تحریر در آورید و حتماً   آن ‌را به همکاران صدیق 

و تلاشــگر ما برســانید، تا ضمن داوری آثار و تجلیل از بهترین ها، تمام آثار را در 

مجموعه‌هایی مثل این دفتری که  شــماره نخستین آن در اختیار شماست، 

گردآوری و در اختیار آحاد جامعه‌ی ایمانی‌مان قرار دهیم . 

باشد که، به واسطه خواندن خاطرات شما، فردی در نقطه‌ایی از این کشور به 

نماز گرایش پیدا کند و به مسیر خوشبختی حقیقی هدایت گردد . 

این‌جانب از همه‌ی عزیزانی که تاکنون  فراخوان مسابقه را دیده‌ا ند و  به سرعت 

نســبت به ثبت و ارسال خاطرات شــان اقدام نموده اند، تشکر می‌کنم و برای 

همگان آرزوی صحت و ســامتی دارم، امیدوارم همواره بدرخشید ، ان شاالله 

خاطره شما در دفتر دوم این مجموعه ثبت و ضبط گردد .
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خاطـــرات نمـــازی | دفتـــر اول
مجمـوعه  سی و پنج خاطـره زیبــا و    کـوتاه نمـازی
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• نماز، داروی موثر در گرفتاری‌ها!
یکی از اقوام نزدیک که در مغازه کار می‌کرد، اهل نماز نبود، گرچه هر زمان به 

هم رسیدیم، بحثی پیش می‌آمد از نماز و  اثرات آن می‌گفتیم،  ایشان معتقد 

بود که هدف از نماز، حرف زدن با خداســت، پس چه بهتر که به فارســی و هر 

وقت خواست سخن بگوید. من در پاسخ به این ادعا می‌گفتم: »نماز داروست، 

هم در ساخت و هم در چگونگی زمان مصرف. ... نیاز به دستور پزشک دارد «.

 این مباحث وجود داشــت تا اینکه پس از مدتی ورشکســت شــد. هم از لحاظ 

زندگــی شــخصی و  خانوادگی و هم از لحاظ شــغلی خیلی بهــم ریخته بود. به 

تدریج من و اطرافیان متوجه شدیم که او از لحاظ جسمانی و خلق و خوی به 

طرف اعتیاد کشیده شده است .

وقتی دیدیم، موضوع جدی است سعی کردیم رفت و  آمد را بیشتر کنیم. در این 

آمد. شدها به او گفتم: »یک نگاهی به اطرافیان و اقوام بینداز، ببین درسته که 
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گر دقت بکنی، کسانی  به قول تو، بعضی نماز را بر حسب عادت می‌خوانند، اما ا

که اهل نمازند حداقل در حل مشکلات مالی خانواده خود محتاج نیستند. از 

نظر مالی کما بیش تامین هستند. به اعتقاد من، بنده ای که شبانه روزی پنج 

بار، در قنوت از خدای خود نیکی و خیر را اول در این دنیا و بعد در دنیای آخرت 

می‌خواهد، پس خدا حداقل دنیایش را تامین می‌کند. این کوچک‌ترین اثر نماز 

است ولو این‌که نمازگزار نداند که چه می‌گوید« .

بررسی کردیم و وضع مالی اطرافیان، شاهد این قضیه بود، برایش جالب بود 

گر همین یک دلیل برای اهمیت  که تا حالا دقت نکرده بودم. گفتم: »حتی ا

نماز باشــد، آیا وقت آن نیســت برای نجات خود و خانواده ات تصمیم جدی 

بگیری«.

این سخنان دلسوزانه من در ایشان تحولی ایجاد کرد، الان_ خدا را شکر _  دوباره 

گذار می‌کند و به خانه یکی از  مغازه دار است. وقت نماز مغازه را به همکار خود وا
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اقوام نزدیک می‌رود، نماز می‌خواند . سپس بازمی‌گردد. وی چندی پیش پیام 

داده بود. از من خواست معنی اذکار نماز را برایش پیامک کنم.

• فرشته بهمردی کلانتری. استان کرمان

• سرنوشت فرد بی نماز و فرد با نماز!
•سرنوشت فرد بی نماز: فردی که در دوران تحصیل در مدارس نمونه درس 

می‌خواند از نظر استعداد، هوش، ذکاوت حرف اول را در خانواده می‌زد. با توجه 

به اعتقاداتی که خانواده داشتند،  نماز هم می‌خواند. روزه هم می‌گرفت تا اینکه 

در سال‌های آخر دبیرستان دوستانی ناباب سر راه او قرار گرفتند او را به بیراهه 

کشیدند این دوستان کسانی بودند که مقید به نماز و  روزه،  محرم و نا محرم 

نبودند،  این فرد هم کم کم بی نماز شدو اعتقادات زیر سوال رفت و  هیچ چیز 

برای او مهم نبود جز وقت خود را با دوستان سپری کردن. 
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کم کم درس هم ضعیف شد، پاس کردن درس ها با مشکل مواجه شد،  بالاخره 

با هر سختی بود خانواده پشت‌کارش را گرفتند تا درس ها را پاس کرد.

به کلاس کنکور در  تهران،  پیش داییش  رفت، متاسفانه داییش هم خیلی 

مقید به نماز و  احکام نبود،  بالاخره کنکور می‌دهد.

پس از اعلام نتایج دانشگاه دولتی رشته دبیری ریاضی و  دانشگاه آزاد مهندسی 

عمران قبول می‌شــود همزمان در دو دانشگاه شروع به درس خواندن می‌کند 

متاســفانه در دانشگاه آزاد دوستانی ناباب تر از قبل ســر راه او قرار می‌گیردو او را 

معتاد می‌کنند تا اینکه غیرت درس خواندن را از او بگیرند...

 تا اینکه تعداد واحد‌های افتاده زیاد شده و دیگر نتوانست ادامه دهد و به یک 

مدرک کاردانی بســنده کرد و ادامه تحصیل بازماند... این شکســت ها باعث 

شده که افسردگی بگیرد و  خانه نشین شود...

آری ، کسی که امروز می‌بایست یکی از ریاضی‌دانان کشور ما باشد،  امروز حوصله 
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تحمل خودش را هم ندارد. از همه چیز و همه کس بریده، و این عاقبت کسی 

است که با خدا رابطه صمیمی‌ندارد ...  وای از بی‌نمازی که از در خانه خدا روی 

گردان شود ، آخر و عاقبت چنین کسی چه می‌شود...

• خاطره سرنوشت فرد بانماز: اما در کنار این آقا پسر خاله ای داشتند که در 

مدارس عادی درس می‌خواند اما اهل نماز، عبادت، مردم داری، صله ارحام، 

اهل جبهه و جنگ بوده و  بعداً در کنکور کاردانی قبول می‌شود بعد کارشناسی، 

بعد ارشد و دکترا و  ببینید عشق به خدا انسان را به کجا می‌رساند،  هم اکنون 

یک آزمایشگاه در تهران دارد. خودش هم عضو هیت علمی‌دانشگاه و بهترین 

استاد دانشگاه هم از لحاظ ایمانی، اخلاقی، رفتاری شناخته شده هر وقت با 

این فرد حرف می‌زنید بوی خدا می‌دهد.

•نتیجه گیری: نماز ، محافظ بی مزد است که خداوند،  برای بنده اش قرار داده 

است. حال این خود بنده خدا است که از این محافظ استفاده بکند یا اینکه 
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غرورش اجازه ندهد. بگوید من نیاز به محافظ ندارم خودم از خودم محافظت 

می‌کنم در صورتی که فرد نماز نخواند،  هیچ کدام از اعمالش پذیرفته نیست. 

زندگی او بوی تعفن می‌دهد. با نمازانسان هم اجر مالی دارد و هم معنوی دارد.

• مرصع عبادی| استان کرمان

• نگاه خدا را، هنگام نماز احساس می‌کنم! 
تا کنون اهل قلم و هر آنکس که علم و دانش و قلمی‌دارد همه جا با استفاده 

از دانش و فن نوشتن مطالب را به خواننده منتقل می‌کند، اما من که اهل قلم 

نیستم، می‌خواهم آنچه را که درباره نماز، به طور کلی مذهب تجربه کرده‌ام 

به صفحه کاغذ بنگارم تا شاید یکی از هم سن و سال‌هایم از آن استفاده کند.

من دختری 16 ســاله هســتم که در ســال ســوم متوســطه در حال تحصیلم و 

خانواده‌ای در سطح درآمد متوسط دارم و پدر و  مادرم همیشه من را به تعادل 
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در زندگــی و رعایــت اصول اولیه  فرهنگی، اجتماعی، مذهبی  و مدنی توصیه 

می‌کردند و من هم گاهی رعایت می‌کردم و گاهی خیلی راحت از کنار مسائل 

می‌گذشتم.

خیــال می‌کــردم هنوز اول راه هســتم و  فرصــت جبران دارم و  از هر کســی الگو 

می‌گرفتم،و به جنبه‌های مثبت و منفی آن فکر نمی‌کردم. تربیت را همچنان 

غذایی می‌دانستم که با یک‌بار خوردن نیاز روح بر طرف می‌شود و نمی‌دانستم 

باید وارد یک فرایند شد تا در طول تمام عمربا آموزش، عمل و  تکرار و  تمرین 

به تکامل رســید. به همین دلیل گاهی ســر به بی خیالی می‌زدم،  تا این‌که با 

دختری به نام مریم آشنا شدم. مریم دختری  مهربان بود، اما به هیچ اصلی 

پایبند نبود. مادرم چندبار به من گفت مراقب دوستانت باش،  چون انسان 

بی‌اراده تاثیر می‌پذیرد و  من با جمله »حواسم هست« به بحث خاتمه می‌دادم. 

گاهی اوقات مریم قلب مذهب و  حتی دین را نشانه می‌گرفت. همه چیز را انکار 
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می‌کرد. من هم سرسختانه به فکر فرو می‌رفتم. در دلم طوفان می‌شد. پس 

از بازگشت به خانه از صدای صوت قرآن پدرم و  چادر سفید نماز مادرم آرامش 

می‌گرفتم. غروب یکی از روزهای سرد پاییزی پدر مریم، سراسیمه به خانه، ما 

آمد. با هیجان از پدرم پرسید: » دخترت خانه است؟«

پــدرم بــا لبخندی جــواب داد:» ســام،بفرمایید، آره«.  پدر مریم کــه نگرانی از 

چهره‌اش می‌بارید گفت: »مریم به خانه برنگشته است«. قلبم به تپش افتاده 

بود، صدایی در گوش‌هایم پیچیده بود، بیرون آمدم. از حال مریم پرسیدم. 

پدر مریم نام دوستان مشترک‌مان را پرسید. به خانه بازگشت.. آن شب آرامش 

نداشتم و  تا پاسی از شب در نگرانی و  اضطراب غرق بودم.

فردای آن روز به مدرسه رفتم، صد تسبیح کامل صلوات،  نذر کردم تا مریم را 

سالم ببینم و مشکلی برایش پیش نیامده باشد. در افکار مشوش گرفتار بودم 

که مریم دســتش را بر شــانه ام گذاشت و سلام کرد. با عصبانیت گفتم معلوم 
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هست کجایی؟ ولی مریم با طمائنینه جواب داد: »آروم باش دختر. بشین تا 

برایت تعریف کنم«... این طور شروع کرد:

»من دیروز برای اولین بار با فلانی قرار گذاشتم و سر ساعت سر قرار حاضر شدم. 

خیلی اضطراب داشتم و هر چند دقیقه یک بار زنگ می‌زدم و  از او و  آمدنش 

می‌پرســیدم. اما هــر دفعه طفره می‌رفت و مرا بیشــتر نگران می‌کــرد. والدینم 

نگران من بودند. من با خیال راحت در یکی از خیابان‌های فرعی منتظر بودم 

تا شخص بیاید و  من اولین ارتباط نامشروع را با او برقرار کنم.

مشاعرم کار نمی‌کرد. دیوانه وار به دنبال هدفم بودم،  همه جا را نگاه می‌کردم. 

هر لحظه استرســم بیشــتر می‌شــد تا اینکه شــخص مورد نظرم همراه یکی از 

دوستانش وارد خیابان شد. هم زمان با ورود او صدای اذان هم از مسجدی که 

در آن نزدیکی بود بلند شد، چیزی در دلم فرو ریخت. ذهنم پر شد از خدا و خدا 

را احساس کردم که به من نگاه می‌کند. با خودم گفتم: مریم چه کار می‌کنی؟ 
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نگاهم به گل‌دسته‌های مسجد افتاد و هم زمان اشک از چشم‌هایم فرو ریخت 

و خودم هم نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که، من به سوی مسجد رفتم. از پله‌های 

ســرویس پایین رفتم و وضو گرفتم و  وارد مســجد شــدم و فضایی روحانی بر 

مسجد حکم فرما بود، عده‌ای نماز می‌خواندند. یکی دو نفر در حال خواندن 

قــرآن بودنــد. هیچ گاه با این حس رو  به قبله ایســتادن را فراموش نمی‌کنم. 

با هر آیه ضربان قلبم بیشــتر می‌شــد، عین عشــق بود. آخرین باری را که نماز 

خوانده بودم را به یاد نمی‌آورم، اما اولین باری که مادرم با عشق نماز را یادم داد 

هیچ گاه از یاد نمی‌برم و  با خدا آشتی کردم،  من با آن نماز جماعت دور همه‌ی 

ناخالصی ها را خط کشیدم، به قول قرآن:» قوام دین داری در من ایجاد شد«. 

آرام گرفتم و  تســلیم شــدم، صفت رضایت در من زنده شد. من با اصلی ترین 

عنصر پیشگیری، درمان آشنا شده بودم. به خانه برگشتم تازه فهمیده بودم 

پدر و  مادرم بهترین دوستان من هستند.
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می‌دانــم این حادثه نبود، اتفاق نبود بلکه لطف خــدا بوده تا به من بیاموزد، 

خداوند از طریق سایر بندگانش پیام هدایت را به من می‌رساند.

بعد از آن آموختم نماز یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌هایی است که خداوند به من 

گر چه معنای برخی کلمات عربی را نمی‌فهمم،  اما نگاه خدا  عطا کرده است. ا

را هنگام نمازم احساس می‌کنم. این برایم کافی است.

»خدایــا بــه من بیامــوز که بندگــی ام را ، فدای بردگــی ام در دنیا نکنم. زیرا که 

بنده‌ی تو بودن، برایم بهتر است از اینکه برده مردم باشم و از تو غافل«

• زهرا محبوب پور. استان کرمان

 •  دیدی خدا چطور کارها را درست کرد؟
خوب در مقابل این افراد چه باید گفت؟ به یکی از این جوانان گفتم اسلام به 

ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. به او گفتم مدتی 
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در ایــن یک بیت شــعر توجه کن ببین چه بیان مــی‌دارد. او را به زور با خود به 

نزد یکی از امام جماعت‌های با سواد محله خود بردم. ایشان چند جلسه با او 

مشاوره کرد و پاسخ‌های خوبی دریافت نمود. من به هیچ وجه او را به زور و  یا 

تهدید و... وادار به نماز خواندن نکردم و به او از آثار ترک نماز و  بی‌خیری‌هایی 

که در زندگی برای انسان بوجود می‌آورد نکاتی را بیان کردم...

 یک روز با او برای انجام کاری به دانشگاهش رفتیم و  همان موقع اذان شروع 

شــده بــود. به او گفتم برویم نمازخانه نماز بخوانیم، بعــد از آن دنبال کارمان 

می‌آییــم، ولی قبول نکرد. من هــم زیاد به او اصرار ننمودم. رفتیم دنبال کار، 

خیلی دوندگی کردیم و متاسفانه آن روز هیچ کاری انجام نشد. یا اگه مثلًا کاری 

می‌شد، کسی نبود امضا کند.  آن روز ما بدون هیچ کار مثبتی به خانه برگشتیم.

روز بعد، باز رفتیم دانشگاه، دنبال همان کار، باز هم وقت اذان شد. گفتم بریم 

نماز. این‌بار او گفت باشه و  وضو گرفتیم و نمازمان را به جماعت در دانشگاه 
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خواندیم،  وقتی آمدیم بالا به خودم گفتم: » خدایا مرا امروز شرمنده نکنی«  و 

رفتیم دنبال کارها. 

خلاصه کارها،  یکی پس از دیگری بخوبی،  انجام شد و  بدون کوچک‌ترین 

وقفه ای به سرانجام رسید،  در این‌جا مناسب دیدم یه نکته بجا بگویم و  به او 

گفتم: »یکی از آثاری که به تو گفتم  همین امروز بود، دیدی خدا چطور کارها را 

درست کرد؟ این به خاطر اهمیتی که به نماز اول وقت دادی بود«. این برای او 

یک تجربه بزرگ شد. از آن روز او دیگر با علاقه نماز می‌خواند. صبح ها خودش 

گر نمازش قضا شود، ناراحت می‌شود. من از این بابت بسیار  بیدار می‌شود و  ا

خوشحالم و  از امام جماعت مسجدمان هم تشکر می‌کنم که با راهنمایی‌های 

ارزشمند خود یک جوان بی نماز را نماز خوان کرد و  او را از آسیب‌های اجتماعی 

به دور کرد و  این‌ها همه لطف خداست. »خدایا ممنونم...«.

•حکیمه اسدی خانوکی| استان کرمان
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• نماز باصفا در حرم امام رضا؟ع؟
چند ســالی بود که می‌خواســتم به مشهد ســفر کنم. قرار بر این  شد که همراه 

یک کاروان به این ســفر بروم که چند روز قبل از حرکت منتفی شــد. اما بطور 

ناگهانــی یــک روز قبل از موعد حرکت، یک جا در کاروان خالی شــد. من راهی 

حــرم امــام رضا؟ع؟ شــدم. شــب اول اتفاقی نیفتاد. شــب دوم نیــز در حرم به 

مناسبت شهادت اما صادق؟ع؟ ازدحام بود. بسیار ناراحت بودم، چرا که دو روز 

بعد از آن باید برمی‌گشتم. در طی این مسیر دوستی پیدا کردم به نام حسین،  

او به من گفت: »برای نماز صبح بیدارت می‌کنم تا به اتفاق به حرم برویم. نماز 

بخوانیم«.

قرار بر این بود که من و  5 نفر دیگر به حرم برویم ولی غیر از من و حسین کسی 

بیــدار نشــد. حــال و  هوای عجیبی بود، بــاران می‌بارید. حــال معنوی وصف 

ناشدنی به من دست داد. این نماز تاثیر عجیبی در من گذاشت به نحوی که 
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تاکنون نمازم قضا نشــده اســت و همه نمازهایم  را در اول وقت بجا می‌آورم و 

شادابی و نشاط خاصی به من و  زندگی من بخشید .

• علی قهرمانی| شهر شیراز

•معامله با خدا!
چنــد دقیقــه‌ای مانده بود به اذان ظهر‌، طبق روال همیشــگی،  من هم آماده 

شــده بودم برای رفتن به مســجد، درِ مغازه را که خواســتم ببندم، از پشت سر 

صِدایی شــنیدم. » آقا،  آقا. ... برگشــتم. دیدم چند دانشــجو، خیلی با حالت 

عجله روبرویم ایستادند.

گفتم: » بفرمایید،  امرتون ؟؟! «

یکی از آن‌ها گفت: » آقا می‌خواین مغازه را ببندین ؟! «

گفتم: » می‌رم نماز، اما دوباره برمی‌گردم و تا ساعت 14 هستیم ...«



...................................................................

...................................................................

..................................................................

...................................................................

...................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

....................................................................

...................................................................

خــاطــرات نمــازی | دفتـر شمـاره یک |  28  | ..............................

آنها با هم گفتند: » تو رو خدا اگه امکانش هست این کار ما رو راه بنداز ... !؟؟! 

امروز تحویل پروژه داریم ...« 

بهشون گفتم: » مگه کارِ تون چی هست ؟؟؟« 

»... A2 گفتند: » یه صد صفحه پرینت رنگی

این رو که شنیدم، ضربان قلبم یهویی شدت گرفت ... 

تــو دلــم بــا خودم گفتم، امروز که از صبح هیچی کاســب نشــدم بذار ایــن رو از 

دست‌ندم ... 

اما از اون طرف یاد جمله ای که همش وِرد زبون مادرم بود به ذهنم رسید :

»ما انسان ها تو این دنیا همیشه داریم امتحان می‌شیم. از خدا باید بخوایم که 

ما رو توی این امتحانات سربلند بیرون بیاره ... «

تو همین حال و  هوا ها بودم که صدای اذان از اون طرف خیابان طنین انداز‌شد.

با خودم گفتم، شاید این هم امتحانه منه،  که خدا می‌خواد ببینه، می‌تونم از 
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این دنیا دل بکنم یا نه ؟!  به خدا توکل کردم. به قول حاج آقا قرائتی؟حفظ؟ نیت 

کردم که برای رضا خدا می‌رم سمت مسجد و  نمازمُ اول وقت می‌خونم  ...

اون چند تا دانشجو ها »همون مشتریام« رو یه طوری عذرشون رو خواستم و 

دست رد به سینه شون زدم و خودم به طرف مسجد حرکت کردم ...

بعد از تمام شدن نماز جماعت وقتی که به مغازه برگشتم، با صحنه ای جالب 

رو برو شدم ... 

اون چند دانشجویی که عذرشون رو خواسته بودم، نرفته بودن که هیچ، چند 

تا دیگه از رفقاشون رو صدا کرده بودن تا کارشون رو من واسشون انجام بدم ...

اگه بخوام از بُعد مالی حساب کنم، سودی که می‌بردم چندین برابر بیشتر از 

قبل اذان بود... 

همون دانشــجو ها،  اقرارکردن که ما از این رفتارت که مقیّد به نماز اول وقت 

هستی،  خوشمون اومد. به همین خاطر با  بقیه دوستامون تماس گرفتیم که 
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همه  این‌جا کارشون رو انجام بدن ...

»ایــن خاطــره، نمایــی مــادی خیلی کوچکــی در قبــال امریه که وظیفــه ما بر 

گردنمونه...«.

• محمد  مهدی علیزاده| استان گلستان

•معلمی‌که در  یادها ماند!
سال 1378دریکی از روستاها، بعنوان معلم پایه دوم ابتدایی مشغول خدمت 

شــدم و هــر روز بعــد از پایــان کلاس وموقــع اذان ظهر،دانش آمــوزان راهدایت 

می‌نمودم،  تا بعد از ساختن وضو،با نظم وترتیب در صف نماز قرار بگیرند.

البته چون مدرسه نماز خانه نداشت،  مجبور بودم هر روز موکت وفرش نماز را 

به کمک دانش آموزان در ســالن مدرســه پهن نمایم،ودرپایان دوباره آن را به 

کمک دانش آموزان جمع کنیم.
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درابتــدای ســال، با دانش آموزان کلاس قرار گذاشــتیم کــه،  هردفعه یک نفر 

به‌عنوان پیش‌نماز در جلوی صف بایستد ودیگران هم پشت سرآن قرار گرفته 

تانماز رابا جماعت برگزار کنند.استقبال عجیبی بود،چرا که هر کس دوست داشت 

که هرچه زود تر نوبت اش بشود،  تابعنوان پیش‌نماز درجلوی صف قرار گیرد.

البته شرط گذاشته بودم،هرکسی که بهتر بتواند حمدوسوره واذکارنماز رابخواند 

دراولویت قرار دارد و بعد ازنماز،چنددقیقه‌ای هم ازفوائد واهمیت نماز وگفتن 

ذکر صلوات وخواندن قرآن برای بچه ها صحبت می‌کردم.

یادم هست که همیشه به آن ها سفارش می‌کردم،هروقت می‌خواهند ازمنزل 

به طرف مدرسه حرکت کنند،سه بار سوره و توحید وسه بار صلوات برپیامبر؟ص؟ 

را دردلشان زمزمه کنند و درحقیقت این موضوع،برای بچه‌ها ملکه‌ی ذهنی 

شــده بــود وهمین طــور در روزهای دیگر اشــعاری رادرباب فضیلت و  دوســتی 

وعزاداری  امام حســین؟ع؟ برایشــان می‌خواندم و حتی یک،  دوبیتی از این 
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اشعار را به یکی از شاگردان کلاس که پدرش خط خوبی داشت دادم تا آن رابا 

خط زیبا بنویسد.سپس آن دوبیتی را روی دیوارکلاس نصب نمودم.

بچه‌هــا درهمــان روز‌هــای اول،آن اشــعار راحفــظ نمودنــدودر مواقــع بیکاری 

وزنگ‌های تفریح زمزمه می‌کردند.

حال، بعد از گذشت آن همه سال،یک روز که جهت شرکت درنماز جماعت که 

به یکی از مساجد شهر رفته بودم،بعد از نماز، امام جماعت که از دانش آموزان 

همان سال من بود، در مقابل من قرار گرفت واسم مرا با احترام صدا زدو گفت:

 »آقای معلم، همه‌ی صبحت ها وفرمایشــاتی که شما در آن سال تحصیلی، 

درباره‌ی نماز وذکر صلوات و...گفته بودید به یاد دارم.«

 بعــد از خداحافظــی با امام جماعت  وبرگشــتن به خانه، یــک  آرامش روحی و 

رضایت قلبی رادر خود احساس می‌کردم...

• سید جعفر شاه نوری| استان مازندران 
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• معجزه‌ی نماز را در مقدس ترین سرزمین! 
چند سال پیش با عوامل اجرایی کاروان،  رفتیم برای آماده کردن چادر حجاج 

در سرزمین مقدس عرفات  ولی متاسفانه کمی‌دیر رسیدیم. پلیس بد اخلاق 

عربســتان راه را بــر روی مــا بســت و  اجازه ورود را نــداد و با بحران بزرگی مواجه 

شدیم، چون تمام مایحتاج کاروان همراه ما بود که بایستی در چادرها مستقر 

شود. 

متاسفانه خواهش و  التماس ما جواب نداد و  بنده مستاصل به کناری رفتم و 

از خدا راهنمایی و کمک خواستم. قرآن همراه خود را باز کردم. با آیه»واستعینوا 

بالصبــر. الصلاة« مواجه شــدم. همانجا دو رکعت نماز خوانــدم و  به خدا عرض 

کردم خدایا بقیه‌اش با تو. چهار نفر بودیم از کاروان ما و تعداد قابل شماری از 

کاروان‌های دیگر. با صحنه‌ی بسیار باور نکردنی و  عجیبی مواجه شدم که هر 

وقت یاد آن‌روز می‌افتم تنم به لرزه می‌افته. 
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پلیس عربســتان با بلندگوی ماشــین اعلام کرد: »شما، شما که پیراهن سفید 

پوشــیدی!«، و من مات و  مبهوت دیدم به من اشــاره می‌کنه، گفتم: »با من 

هستین؟«، گفت: »بلی«، رفتم سمت ماشین و گفتم:» بفرمایید«، گفت: »شما 

می‌تونی بری«. عرض کردم: » دوستام چی؟«. گفت: »خیر فقط شما برو«. 

آن روز تمام دنیا را مالک شــده بودم. از شــادی در پوســت خود نمی‌گنجیدم و 

معجزه‌ی نماز را در مقدس ترین سرزمین با چشم مشاهده کردم .

• مسعود دریس|  استان تهران

• قدرت خدا در نماز!
من در دوران آموزشی در پدآفند هوایی مشغول به خدمت بودم. در زمان تقسیم 

مقرر شد از بندر ترکمن که محل زندگی من بود، به چابهار بروم و  پس از تقسیم 

نهایی مشــخص شــد که باید به یکی از ســایت‌های نزدیک قرار گاه که یک 
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ساعت فاصله داشت اعزام شوم، بسیار ناراحت بودم. پس از اقامه نماز ظهر از 

خدا خواستم که مشکلم را حل نماید و  هرجایی که  محل خدمت هست، خوب 

باشــد. صبح که برای اعزام رفتم ناگهان دیدم باید بجای ســایت به قرار گاه 

اعزام شوم. تمامی‌کسانی که در این مدت اذعان می‌نمودند که شرایط سختی 

در انتظار من است، خواهش می‌کردند که جایشان را با من عوض نمایند و  این 

قدرت خدا در نماز بود که من آن را یافتم .

• عبدالعظیم رجبی| بندر ترکمن

• جشن تکلیف برای کیانا
برادر زاده نه ساله‌ای داشتم که موقع جشن تکلیفش رسیده بود. خودش هم 

بسیار خوشحال بود که از این پس می‌تواند نماز بخواند. جشن بسیار خوبی 

بود. کیانا چادر به سر کرده بود و  بسیار زیبا شده بود. 
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پدرم هم آن شب حضور پیدا کرد و  برای کیانا چادر نماز خریده بود. 

پدرم از کیانا خواست که از این پس با چادر، نمازش را بخواند و کیانا قبول کرد. 

از آن پس کیانا با چادر نماز و  مقنعه‌ای که پدرم برایش خریده بود نماز می‌خواند 

و نمازش در طول این یک سال ترک نشده است .

• معصومه رحیمی| استان مازندران

• عجب معجزه ای می‌کند نماز حاجت! 
مادرم تعریف می‌کرد: »حدوداً چهار ساله بودی،یک روز به قصد زیارت امامزاده 

صالح؟ع؟ راهی تجریش شــدیم، در مســیر از بازارچه امامزاده صالح؟ع؟ عبور 

می‌کردیــم و  تــو محــو تماشــای ویتریــن مغازه هــا بودی و به ســختی بامــا راه 

می‌آمدی...

به امامزاده که رسیدیم، من مشغول زیارت و  عبادت بودم که ناگهان متوجه 
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شدم کنارم نیستی! 

همه جارا دنبالت گشتم اما نبودی،دست و  پایم را گم کرده بودم. فقط گریه 

می‌کردم...

یکی از خانوم‌هایی که آنجا بود وقتی از ماجرای گم شدن تو باخبر شد، به من 

گفت  دو رکعت نماز حاجت بخوان و  امام زاده صالح؟ع؟ را واسطه کن پیش 

خدا ... ان‌شاءالله که پیدا می‌شه...

پس از نماز حاجت، مضطرب راهی بازار شدم،  بلکه نشانی از تو پیدا کنم. 

در یــک لحظــه یــادم اومــد،  تو کنار مغازه ســوت بلبلــی فروشــی،  بهانه خرید 

می‌گرفتی، به ســرعت به آنجا رفتم و  دیدم کنار پیرمرد فروشــنده نشستی در 

حال بازی با سوت بلبلیا ...

به راستی که عجب معجزه ای می‌کند نماز حاجت...«.

• زینب فیض آبادی |استان همدان



...................................................................

...................................................................

..................................................................

...................................................................

...................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

....................................................................

...................................................................

خــاطــرات نمــازی | دفتـر شمـاره یک |  38  | ..............................

•سجده طولانی آقا مهدی!
سال1362 چند روزی از آغاز عملیات والفجر چهار می‌گذشت. اهداف از پیش 

تعیین شــده تصرف شــده بود  و  رزمندگان مواضع خود را تثبیت کرده بودند. 

فرماندهان عمل کننده، از محور عملیاتی دیدار داشتند و  موقع اذان ظهر بود .

فرماندهان تصمیم گرفتند،  نماز خود را پشت سنگرها به صورت جماعت برگزار 

نمایند و قرار شد آقا مهدی» شهید مهدی باکری« امام جماعت شوند.

رزمندگان که این لحظه را غنیمت می‌شمردند، پشت سر فرمانده‌ی خود به 

جماعت ایستادند. نماز شروع شد. در رکعت اول بعد از سجده‌ی اول آقا مهدی 

ســر از ســجده بر نداشت و  ســجده طولانی تر از حد معمول نماز شد. همه نماز 

را به فرادی به پایان رساندند و  بعد از نماز همه می‌خواستیم بدانیم چه شده 

است، که یکی از فرماندهان که خودش را به آقا مهدی رسانده بود، به ما گفت: 

» بگذارید راحت باشد. چند روزی است که آقا مهدی خواب به چشمش نرفته 
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است به همین دلیل است که در سجده‌ی نماز از خستگی بخواب رفته است«.

به راستی که شهید مهدی باکری خودش را وقف اسلام کرده بود و جز شهادت 

پاداشی نزد خدا نداشت.

• مرتضی عبداله پور. | شهر مشگین شهر

•آثار رفتار خوب امام جماعت! 
خواهرم تازه اســباب کشــی کرده بود و در خانه‌ای اقامت داشــتند که نزدیکی 

مسجد بود. 

تقریباً هرشب با پسرش آرین به مسجد می‌رفتند و  رفتار خوب امام جماعت و 

هدایایی که به آرین داده می‌شد، شوق او را برای رفتن به مسجد زیاد کرد، به 

نحوی که به من می‌گفت: »از صدای اذان لذت می‌برم«. 

حتی یک‌بار هم که به مسجد نبردمش گریه کرد و  گفت: »من نمازخواندن 
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در مسجد را دوست دارم«. روز به روز  به اشتیاق آرین به نماز و مراسم عبادی  

اضافه شد  به نحوی که  با آموختن اذان، موذن و  مکبر مسجد شد. 

• فهیمه غلامی‌زارع زاده |استان تهران

•بهترین روز زندگی!
سوم ابتدایی بودم و  تازه به سن تکلیف رسیده بودم. با این‌که مریض بودم ولی 

بخاطر ذوق و شوقی که داشتم از مادرم خواستم که به مراسم جشن تکلیف 

برویم. مراسم بسیار زیبایی بود، شعر می‌خواندند و  سرود اجرا می‌کردند. 

خاطرم هست در آن روز یکی از دخترهای همسایه نیز با من بود و  با هم چادر به 

سر کردیم و  پشت سر امام جماعت نماز خواندیم و  پس از آن به همه ما هدیه 

دادند. 

آن روز بهترین روز زندگی من بود، با آنکه بیمار بودم ولی بسیار روز خوبی بود. 
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پس از جشن،  خاله‌ها و  دایی‌ها به خانه ما آمدند و  به من تبریک گفتند.

 همه آنها هدایایی مانند جانماز، تسبیح، کتاب آموزش نماز و  غیره دادند. از آن 

روز فراموش نشدنی تا کنون نماز و  روزه من قضا نشده است. 

• معصومه رحیمی‌|  استان  مازندران 

•دوختن چادر نمازگل‌دار
یک روز به مادرم گفتم. »مامان برای من یک چادر می‌دوزی تا من با شما نماز 

بخوانم«.مادرم گفت :»باشــه«. فرداش  به همراه  مادر بزرگم رفتند به بازار تا 

برای من، پارچه بگیرند  و  با اون چادر بدوزند. وقتی آومدند یک پارچه سفید 

گل‌دارخیلی قشنگ گرفته بودند. 

من هم به همراه مادرم رفتیم به خیاطی و  چادر برای من دوختیم.من خیلی 

چادرم را دوست داشتم.
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بعــد بــه خانه آمدیــم ومادرم به من نحوه صحیح  ادا نماز را  یــاد داد و در ادامه 

باهــم نماز‌مــان را خواندیم، بعد از نماز  من به مادرم گفتم: »مامان جون، من 

امســال به ســن تکلیف می‌رسم و برای ما تو مدرسه جشن تکلیف می‌گیرند و  

دوباره یه  چادر  قشنگ  دیگه به من می‌دهند، از اون به بعد باید همه  نمازهامو  

سر موقع بخوانم«...  

یــادش بخیــر، آن روز به من و  مادرم خیلی خوش گذشــت. روز خوبی برای ما 

بود...

• صاحبه فدوی. شهر سرخه

•»عبدالامام« یا  »عبدالشیطان«؟
مدیر دبیرستان بودم،وارد کلاسی شدم. دیدم یکی از دانش آموزان گردنبد طلا 

گردن کرده است...
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 پرسیدم:. این چیه؟« 

گفت: »طلا«. گفتم: نماز می‌خوانی؟«

 به صراحت گفت: »خیر«، 

گر می‌خواندی حتما  این را گردن نمی‌کردی«. گفتم: »ا

 سپس پرسیدم:» اسمت چیه؟« گفت: »عبدالامام«. 

گفتم: »تو عبدالامام نیستی، تو عبدالشیطانی«. 

 از کلاس خــارج شــدم، بــه دفتر نرســیده،  دیدم آمد دنبالــم و  رو به من گفت: 

»خیلی حرفتان برام سنگین بود. من می‌خواهم عبدالامام باشم، شما بگو چه 

کنم؟« گفتم: »همین الان برو بازار و این گردنبد را بفروش و پولش را بیار تا بگم 

چکار کنی.« ســاعتی گذشــت. دیدم عبدالامام با 19500 تومان پول وارد دفتر 

مدرسه شد. به او رو کردم. گفتم: »حالا شدی عبدالامام، ضمناً خیلی مردی«. 

از این حرف من خوشــحالی در  صورتش، نمایان شــد...   در ادامه به او گفتم: 
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»بعدازظهر بیا تا با هم بریم جایی«.  

ایشــان اجابــت کرد و  عصــر آن روز پول ها را بین چند خانواده مســتضعف،‌ با 

دســت خودش البته با راهنمایی حقیر، توزیع کرد و  جالب اســت بدانید آن‌روز 

هنگام نماز مغرب و عشاء بدون اینکه بنده چیزی بگم، دیدم عبدالامام گفت: 

» آقا می‌شه تا این‌جا که اومدیم نمازمون رو هم در مسجد بخوانیم«. 

و از آن‌روز بیاد ندارم که ایشان در نماز جماعت مدرسه حضور نداشته باشد.  این 

خاطره بعد از مرور 15 سال همچنان در ذهن بنده زنده است .

• مسعود دریس|  شهر  آبادان

• لبیک به ندای خدای مهربان
سال هشتاد و  پنج بود ومن درد شدیدی در ناحیه مهره گردنی داشتم متخصص 

مربوطه برای ســه تا چهار ماه بعد نوبت می‌داد،  موقع رفتن به مطب ایشــان 
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صدای اذان از مساجد شنیده می‌شد من که همراه مادرم بودم در کنار تحمل 

درد به مادر گفتم: »هر چقدر هم به مطب پزشک دیر برسیم اول نمازمان رو در 

مسجد شعبان که سر راه‌مان بود بخونیم بعد می‌رویم مطب دکتر«...

نماز بصورت جماعت ادا شد نماز زیبا و  با حالی بود هنوزم شیرینی اون نماز به 

یادم هســت در کمال ناباوری همان روز ویزیت شــدم و  متخصص مربوطه با 

بر‌خوردی خوش و صرف زمان با بنده برخورد کرد و  قتی جریان را با همکارم در 

میان گذاشتم خیلی تعجب کرد گفت اتفاقا اون متخصص بد اخلاق هست. 

برخورد مناسبی با مراجعه کننده‌ها ندارد..

 آری تاثیر نماز اول وقت و  الویت قرار دادن و  لبیک به ندای خدای مهربان  را 

من عملا تجربه کرده ام...

• علویه حسینی| شهر تبریز
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•متحول شدن دایی!
در خانواده دایی داشتم که اعتقاد به مسائل دینی نداشت. پس از ازدواج همسر 

و  فرزند در شــکمش دچار سانحه شدند و  کشته شــدند و او دوباره ازدواج کرد. 

صاحب دو فرزند شد. همانطور سیر بی اعتقادی خود را  طی می‌کرد که خداوند 

فرزند هجده ســاله اش را بر اثر ســرطان بدخیم خون از او گرفت. و فهمید که 

یکجایی زندگیش نقصان دارد و آن نقطه بعد اعتقادی  زندگیش بود ، پس  از 

آن حادثه دایی من متحول شد  و رو به صراط مستقیم گام نهاد و هم اکنون 

ع و مقیدی در امور اعتقادی و مذهبی  شده است و به نماز و عبادت  فرد متشر

با معبود هستی روی آورده است و خدا را شکر از آن لحظه بیداری دیگر اتفاق 

ناگواری برایش رخ نداده  و لحظه به لحظه خدا رو به خاطر این روشنگری در 

زندگی شاکر است... 

• محمد رضا حاجی باقری|شهر  اهواز
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• خانم مدیر تو رو می‌کُشه!
کلاس دوم دبســتان بــودم، هــرروز درمدرســه نمــاز ظهــر وعصــر بــه جماعــت 

برگــزار می‌شــد و  فقــط کلاس ســومی‌ها، چهارمی‌هــا وپنجمی‌ها بایــد به نماز 

می‌ایستادند... 

من که از کلاس اول نمازم را درخانه می‌خواندم، خیلی علاقه داشتم با بچه‌های 

مدرسه و به صورت جماعت نماز بخوانم. یک روز   وضو گرفتم وچادرم راپوشیدم 

و به نماز خانه رفتم و همراه کلاس سومی‌ها درصف نماز ایستادم،  یکی از بچه‌ها 

که می‌دانست من به سن تکلیف نرسیده ام،  من راترساند وگفت: » حالا خانم 

مدیر تورا می‌کُشد،چرا به نماز آمده ای...«

  من هم از ترس صورتم را زیر چادر پنهان کردم که کسی من رانشناسد  ورفتم 

درصف‌های آخری نماز،خودم راقایم کردم  وبا ترس نماز خوندم...

• زهرا حسین زاده| شهر شهرکرد
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• آرزوی داشتن مسجد!
بهترین خاطره من از نماز،  این اســت که از زمان کودکی دوســت داشــتم یک 

مسجدی را در روستامون تاسیس بکنند...

که  الان الحمدلله تقریباً حدود دو یا سه ساله که مسجد را تو روستامون ساختن. 

از همون زمان تا حالا من در اون مسجد اذان می‌گم. خدا را شکر می‌کنم که خدا 

من رو این قدر دوست داره و آرزویم را برآورده کرده است.

• حسن سالمی| استان خوزستان

• مهم‌ترین آرزوی زندگی!
تابستان سال  1380بود، که اداره آموزش وپرورش شهرستان فریدونکنار)واقع 

در اســتان مازنــدران( می‌بایســت یک نفــر از معلمــان دوره ابتدایــی  پایه دوم 

شهرستان را، جهت آموزش کتب جدیدالتالیف  به شهرتهران که مکان آموزش 
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آن، مرکز تربیت معلم شهید بهشتی؟رح؟ بوده بفرستد،برای همین مرا به‌عنوان  

نماینده ومجری شهرستان  به آن مرکز معرفی نمودند.

کثر استان ها شرکت داشتند.در روز اول  آموزش  در دوره آموزشی  وکلاس ما از ا

کلاس مــا آمــد وبعــد ازصحبت‌هــای زیــاد  و  ســاعت اول، اســتاد خانمی‌بــه 

ومختلف،یک برگه سفید به همه‌ی ما داد واز ما فقط خواست اولین ومهم‌ترین 

آرزوی خودمــان را  روی کاغــذ بیاوریم  وســاعت بعد که دربعدازظهر همان روز 

تشکیل می‌شد می‌بایست به ایشان تحویل می‌دادیم.

مــن خیلی فکر کردم ودیدم مثل خیلی ها آرزو‌هــای زیادی دارم،بعنوان مثال 

در همان سال درخانه ای زندگی می‌کردیم که، خانه در رهن بانک بود ویا بعد 

ازچند سال ازدواج صاحب فرزندی نبودیم،اما از بین همه‌ی این آرزوها، مانده 

بودم که کدام یک ازاین ها، برایم مهم تر است؟

بــا کمی‌فکرکــردن بــه ایــن نتیجه رســیدم کــه،  بهترین موقــع تصمیم‌گیری  
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وکمک،موقع نماز، دعا ونیایش است.وقتی نماز ظهر وعصر را  درنمازخانه  مرکز 

تربیــت معلم خواندم، دلم را به خدا ســپردم وخواســتم که بــه من در انتخاب 

وانجام کارم کمک نماید، درست لحظه ای که دستان خود را بالا گرفته بودم 

تصویر خانه خدا که روی دیوار نمازخانه ومقابلم  بود،فکروذهنم را به خانه خدا 

ومدینه وزیارتگاه‌های همه‌ی ائمه اطهار؟عهم؟ برد.

درآن لحظه فقط ازخدا خواســتم به من توفیق زیــارت خانه خدا وزیارت ائمه 

اطهــار )امــام علی؟ع؟وامــام حســین؟ع؟ و.....(و زیارت حــرم حضرت زینب 

کبــری؟سها؟ را بدهد،ودقیقا همین آرزو را )زیارت خانــه خدا وزیارت  بارگاه ائمه 

اطهــار؟عهم؟ و حــرم حضرت زینب؟سها؟ ( روی کاغــذ آوردم ودرکلاس بعد ازظهر 

تحویل استاد  دادم، وخودم با صدای بلند آرزوی خودم را درکلاس مثل دیگر 

همکاران خواندم...

الحمــدالله خداونــد به برکت نماز ودعایــی کــه اون روز وروزهای دیگر نمودم، 
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توفیق زیارت چند باره  این مکان‌های مقدس را به من  حقیرداد...

• سید جعفر شاه نوری| استان مازندران

• کی تا به حال نماز خوانده؟
در ایــام کودکــی، در یکــی از روزهــا که پدر و  مادر مشــغول نمازخوانــدن بودند، 

خواندن من به این فکر افتادم که من هم باید نماز بخوانم، ولی نمی‌دانستم 

که چطوری بخوانم آن روز کنار پدر و مادرم ایستادم. هر کاری که پدر و  مادرم 

انجــام می‌دانند، من هم به همراه آن‌ها انجــام می‌دادم.  وقتی که نماز آن‌ها 

تمام شد من رو  به پدرم کردم و گفتم:» این نماز چه نامی‌دارد؟«  

پدرم گفت:» الان وقت  نماز مغرب و عشاء«.  

من به پدرم گفتم: »به من هم یاد می‌دهید؟«. 

پدرم گفت: »باشه، اول باید برویم وضو بگیریم«.  همراه پدرم رفتم، پدر وضو 
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می‌گرفت من هم نگاه می‌کردم وقتی یاد گرفتم، من هم  وضو گرفتم و  آماده 

شــدیم بــرای خواندن نمــاز...  پــدرم در ادامه گفــت:  »نحوه اقامه نمــاز را من 

می‌گویم تو هم همراه من بگو«. 

بعد نیت کردیم برای نماز مغرب که سه  رکعت است و  شروع به نماز خواندن 

که پدر حمد و  سوره را بلند می‌خواند که من هم بگویم و  یاد بگیرم...  آن اولین 

نماز و  شروع  نمازهای بعدیم  همراه پدر بود.... 

البته هر جا که نمازم اشکال داشتم مادرم هم  به من یاد می‌داد، تا زمانی که من 

نماز خواندن را خوب  یاد گرفتم...، تا این که به کلاس اول رفتم...  یک روز 

اتفاقی خانم معلممان  از بچه‌ها پرسید: »کی تا به حال نماز خوانده؟«  

من  با خوشحالی  دست بلند کردم و جواب دادم: »من نماز خوانده ام!«... 

 آن روز  ،روزی خاطــر انگیــز و  روز خوبــی بود که بچه‌ها ســر کلاس مرا تشــویق 

کردنــد. بعــد که من آمدم خانــه به پدر و  مادرم تعریف کردم،  پــدر و مادرم هم 
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خوشحال شدند. 

در مرور  آن روز ها همیشه همراه پدر، مادر،خواهر و برادر بزرگم نماز و  قرآن هم 

می‌خواندم، یک روز از پدرم پرسیدم:» پدر جان  برای چه ما نماز می‌خوانیم؟« 

پدرم گفت: » پسر عزیزم نماز خواندن، یعنی با خدا سخن گفتن و با خدا ارتباط 

برقرار کردن، با خدا راز و نیاز کردن و  از آفریده‌های خدا و  نعمت‌های خدا تشکر 

کردن«.

• مجید ادهمی|  استان تهران

• تصمیم به ترک نکردن نماز جماعت!
من از سن هشت سالگی نماز خواندن را با کمک مادرم شروع کردم و  همیشه 

نمازم را در خانه می‌خواندم تا اینکه در ســن ده ســالگی در ماه مبارک رمضان 

که نماز جماعت در مسجد روستا برگزار می‌شد یکی از دوستانم به من خبر داد 
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که نماز جماعت در مســجد برگزار می‌شــه چرا تو شرکت نمی‌کنی، گفتم: »من 

خجالت می‌کشم و  نمی‌دونم نماز جماعت چطور است«.

 دوستم گفت:» زیاد فرقی نداره فقط باید حمد و سوره را نخوانی« 

گفتم: »امروز بعد مدرسه به نماز جماعت می‌ریم«.

 زنگ زده شد ، من و دوستم به مسجد رفتیم،  وارد مسجد که شدم احساس 

خوبی به من دست داد،  یک احساس امنیت و شادی درونی و این مردمی‌که 

همه در کنار هم برای رضای خدا آمده بودن... 

از دوستم پرسیدم:» نیتش فرق می‌کند«

 دوستم گفت:» بله فرق می‌کنه...«

 نیت را گفتم و نماز  شروع شد، در نماز به قرائت امام جماعت گوش می‌دادم. 

می‌دیدم که چقدر قرائت من غلط داشته...

 بعد نماز،  تصمیم گرفتم که نماز جماعت را ترک نکنم و تا آنجا که  امکان دارد، 
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نمازم را با جماعت بخوانم،  چون نماز جماعت وحدت آفرین است. همچنین  

اشکالاتی که من در نماز دارم را هم، می‌توانم  بر طرف کنم...

• غلامرضا روزبهانی| .....

• نتیجه نماز زیارتی!
حدود چهار سال پیش بود که آماده سفر به مشهد شده بودیم، یکی از بستگان 

تمــاس گرفــت و گفت:  »لطفا برای برادر من دعا کنید،  زیرا او به دلیل قاچاق 

مواد مخدر به زندان افتاده است و  باید بی‌گناهی‌اش ثابت شود «. 

شب هنگام  به مشهد رسیدیم و من و همسرم  برای عرض ارادت و زیارت به 

حــرم امــام رضا؟ع؟ رفتیم،  نیمه‌های شــب در صحن امام خمینی؟رح؟  با دلی 

شکسته برای فرد مورد نظر دست به دعا شدیم. 

صبح خواهر فرد زندانی تماس گرفت و  عنوان کرد که بی‌گناهی برادرش ثابت 
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شده است و  قاچاقچی اصلی دستگیر شده است. 

من به شوهرم گفتم: »این نتیجه همان نماز زیارتی است که دیشب خواندیم و 

به پاس این عنایت ویژه خدا در حق ما، دوباره نماز شکر خواندیم«.

• عباس‌علی رهنما |   اصفهان

•دعوت فرزندان به خواندن نماز
پــدرم بــه مــن گفت:  »ســمانه جان چــرا نمازنمی‌خوانی،  ســال دیگه به ســن 

تکلیف می‌رســی و باید نماز بخوانی«.   من آن موقع نماز خواندن بلد نبودم، 

پدرم بلند بلند عبارات نماز را می‌خواند ومن هم پشــت ســر اوهمه  کارهایی را 

که می‌گفت انجام می‌دادم، ولی بازهم تسبیحات اربعه وتشهدوسلام را خوب 

یادنمی‌گرفتم. تااین‌که با تمرین زیاد و  تکرارکردن  یادگرفتم....

در ماه مبارک رمضان من  به  همراه  مادرم به مسجدمی‌رفتیم وپشت سرامام 
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جماعت نمازمی‌خواندم ، ولی من نمی‌دانستم چطوری نیت کنم، به همین 

خاطر  ازمادرم پرســیدم ومادرم هم به من نحوه صحیح نیت بســتن به نماز 

جماعــت را یــاد داد و من چگونه نماز خواندن،  پشــت ســرامام جماعــت  را یاد 

گرفتم...

 این بود اولین نمازمن واولین حضورمن درمسجد برای خواندن نماز جماعت...  

امیدوارم خداوندنمازهمه‌ی ماراقبول کند،  تا به خدانزدیک‌تر شویم.

• سمانه ادهمی| استان تهران

• با خدا، هیچ وقت تنها نیستی!
غروب یکی از روزهای فروردین بود.  برنامه »شبی با مدرسه« داشتیم و  قرار بود 

خانواده ها برای بردن ما به منزل، به دنبال ما بیایند.

مادرمن ودوستم تماس گرفتند و  گفتند که قادر به آمدن نیستند. اجازه دادند 
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من و  ایشان )فاطمه سادات( بعداز نماز، باتاکسی بیاییم.

نوای دلنشین اذان انگار طراوت تازه ای به نسیم بهاری می‌بخشید.

درحال وضو گرفتن بودم که فاطمه سادات صدایم زد:

_  فاطمه زهرا بیا بریم، زنگ زدم تاکسی الان میاد.

_  فاطمه سادات! الان اذانه، صبرکن بعداز نماز.

_    می‌خوای بمونی بمون، من عجله دارم. رسیدیم خونه نمازمونو می‌خونیم دیگه.

_  نه عزیز، شما برو، من خودم بعداز نماز میام.

فکر کردم راضی می‌شود، اما او رفت و من تنها شدم  و  از تنهایی رفتن هم خیلی 

می‌ترسیدم. 

توکل کردم برخدا و به خودم گفتم :  »خدایا! من نماز اول وقتو که شما دوست 

داری، به همه چیز ترجیح نمی‌دم. اصلا کی گفته من تنهام؟! فاطمه سادات 

رفت، خدای اون که هست...«
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صــدای »قدقامــت الصلاة« که آمد، به ســمت صف‌های نماز جماعت حرکت 

کردم و نمازم را شروع کردم و  دقایقی بعد از نماز بود که کسی صدایم زد:

_ سلام فاطمه زهرا! 

_ عه!!!سلام فاطمه سادات!! چرا نرفتی؟!

_ چرا، رفتم. اما هرچی ایستادم تاکسی نیومد‌. 

خــوش به حالت،  خیلی بهت غبطه خــوردم. هم از نماز اول وقت جا موندم. 

هم از نمازجماعت، هم به خونه نرسیدم...

این حرف را که زد، یاد سخن یکی از بزرگان افتادم:

»هروقت برای نمازخواندن عجله داشتید، یا کاری به نظرتان مهم‌تر از  آن پیش 

آمد، به این بیاندیشید که هرچه در گذشته اتفاق افتاده و هرچه درآینده اتفاق 

خواهد افتاد، در دستان کسی است که در نماز، روبه رویش می‌ایستید...«

• سیده فاطمه زهرا حسینی |استان  قم



...................................................................

...................................................................

..................................................................

...................................................................

...................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

....................................................................

...................................................................

خــاطــرات نمــازی | دفتـر شمـاره یک |  60  | ..............................

•نماز خواندن قبل از مسلمان شدن!
امسال به لطف خدا به مشهد مقدس مشرف شدیم. به محض رسیدن به حرم 

امام رضا؟ع؟ مشــغول عبادت شــدیم،  ناگهان دست گرمی‌را روی شانه‌هایم 

حس کردم ،  یک  خانم خارجی بود که به سختی فارسی صحبت می‌کرد، از 

من پرسید :» برای چه این کار را انجام می‌دهید ؟«

برایش توضیح دادم که این عبادت خداست و  از من توضیح بیشتری خواست. 

من برایش تشریح کردم.

 بعد از صحبت‌های من گفت:  »من مســیحی هســتم و تومور مغزی دارم. از 

ترکیه به این‌جا آمده ام،  دکترها از من قطع امید کرده اند. شــاید زمان زیادی 

برای زندگی کردن،  نداشته باشم«. 

به من گفت:  »کاش می‌توانستم، مثل شما نماز بخوانم«. من و  شوهرم شروع 

کردیم به آموزش نماز به او، قبل از مسلمان شدنش! و در واقع  اولین نمازش را 
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قبل از مسلمان شدنش خواند. 

می‌گفت: » وقتی نماز می‌خواند گویا چیزی در سرش در حال حرکت بود. پس 

از نماز بســیار حال خوبی داشــت«. این خانم خارجی به من گفت: » شــخص 

روحانی را از حرم صدا کنیم تا او را مسلمان کند«. قرار شد که صبح فردا مسلمان 

شــود. پس از رجوع روحانی و ادای نماز صبح، گفت: » احســاس می‌کنم سرم 

سبک شده. شکمم سنگین شده است« .

فورا او را به بیمارســتان رســاندیم. دکتر مدارک مربــوط به ترکیه‌اش را مطالعه 

کرد. با تعجب گفت: » توموری در مغز تو وجود ندارد. سنگینی شکم تو بخاطر 

خون‌هایی است که از مغزت جاری شده است«. او به دکتر گفت: »در هنگام 

نماز احســاس سبکی به من دســت داد«. همچنین  این خانم خارجی پس از 

اسلام آوردنش نام خود را به معصومه  و تولدی دوباره یافت از برکت نماز...

• ناهیده قاسمی| استان کردستان
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• نماز راه‌گشای بزرگ‌ترین مشکلات!
 سال‌ها پیش مدیر مدرسه برایمان گفته بود در گرفتاری‌ها به نماز پناه ببرید. 

مخصوصا نماز اســتغاثه به حضرت فاطمه؟سها؟ را خیلی مجرب می‌دانســت. 

من از همان زمان  با کوچک‌ترین مشکلی که برایم بوجود می‌آمد این نماز را 

می‌خواندم و  در همه موارد مشکلم رفع می‌شد...

 هفــده ســال از نعمت فرزند محروم بــودم هیچ وقت به این قضیه فکر نکرده 

بــودم کــه نماز می‌تواند راه‌گشــای من در بزرگ‌ترین مشــکلات هم باشــد،  آن 

زمــان تصمیــم گرفتم دل از غیــر خدا ببرم امیــدم را از همه دکترها قطع کنم و 

فقط از خداوند استعانت بطلبم... نماز استغاثه به حضرت فاطمه؟سها؟  را بعداز 

نمازهایــم می‌خوانــدم وایشــان را نزدخداوندواســطه قــرار دادم،  همزمان هم 

درمان را شروع کردم،  اما این بار درمان یک تفاوت داشت و آن  اینکه، من این 

باردکترها را همه کاره نمی‌دانستم...  بر نماز استغاثه مداومت کردم بعداز دو ماه 
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درمان در ماه رجب سال 94من حاجت رواشدم. این چیزی شبیه معجزه بود. 

من صاحب پسری شدم که بحرمت فاطمه زهرا؟سها؟ اسمش را حسن، گذاشتم 

واین مصداق آیه »واستعینوا بالصبر و  الصلوة«  است.

• زهرا عابدینی |استان  اصفهان

• سر سامان به مسائل عبادی!
چند سال پیش کارم را ازدست دادم و  چند وقتی به دنبال کار، خونه نشین شدم 

چون ســرم خلوت شــده بود به این فکر افتادم که سر سامانی به عبادت‌های 

خودم بدهم و  از داشته‌های خودم و کتاب مفاتیح. ... استفاده کردم.

نماز شب رو شروع کردم،  تمامی‌نمازهایم را سعی‌‌کردم به جماعت  و در مسجد 

به جا بیاورم، نوافل نمازها،دعاهای بعد نماز و نماز‌های مستحبی مربوط به 

ماه و  روز‌های مختلف را سعی کردم به جا بیاورم...
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 خلاصه چند ماه طول کشید تا دوباره کار پیدا کردم،  ولی این چند ماه واقعاً  از 

نماز و  عبادت با معبود هستی لذت بردم و حاضر نیستم این حس و احساس رو 

با هیچ چیزی دیگه‌ای تو دنیا عوض کنم...

»واقعاً نماز جماعت صبح، نماز پیامبر؟ص؟. حضرت امیر؟ع؟. جعفر طیار یک 

حال خاصی به انسان عطا می‌کنه  که قابل وصف نیست«.

• علی زارع| استان تهران

• او دیگر نبود!
مادرم همیشه بخاطر نماز نخواندن از من ناراضی بود،  ولی پدرم به او می‌گفت: 

»این‌طور رفتار تو  نتیجه نخواهد داشت«. پدرم درست می‌گفت، من بخاطر 

دوستی با فردی به نان محبوبه تمایل به نماز خواندن  نداشتم. 

زمانی که شروع به دوستی با محبوبه کردم،  ابتدا باهم به نمازخانه رفتیم  و 
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نماز هامون رو به صورت دست و پا شکسته ادا می‌کردیم... 

امــا بــه ندرت رفتار، اخلاق، پوشــش طــرز صحبت و  رابطــه با جنس مخالف 

محبوبه بدتر می‌شد. بیرون از مدرسه به شدت آرایش می‌کرد. متاسفانه من را 

هم مثل خودش کرده بود. 

بــه مرور زمــان من از محبوبه به خاطــر این برخوردهاش ، منزجر شــده بودم. 

هم نمازم را ترک کرده بودم. چند ســالی گذشــت تا این‌که سال سوم دانشگاه 

در اتوبوس بطور اتفاقی با خانمی‌هم‌کلام شدم. این خانم مسن بر خلاف دیگر 

خانم‌های همسن خودش  با تکه کلام‌های خاص خودش با من گپ و گفتگو 

می‌کرد و اصلا به وضع ظاهری من توجه نمی‌کرد، بلکه درباره همه چیز، به جز 

ظاهر و پوشش زننده و نامناسب من بحث می‌کردیم... .

تاثیر این خانم مومن و باوقار و  در عین حال مهربان، آنقدر زیاد بود که بر منی 

کــه نصیحت دیگــران کمترین تاثیری بر من نمی‌گذاشــت،  من رو کلی تغییر 
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اساسی دارد، به صورتی که  وقتی او را می‌دیدم،  سعی می‌کردم پوششم را بهتر 

کنم. چندباری خوابش را دیدم که من را برای نماز بیدار می‌کند و صدای اذان 

را می‌شنیدم ولی اعتنایی نمی‌کردم. تا اینکه یک روز تصمیم گرفتم نمازم را 

بخوانم و پوششم را درست کردم، همچنین آرایشم را کمتر کردم.

 وقتی من را در این حالت دید بسیار خوشحال شد. ناگهان دیدم هدیه ای را 

برای من آورده است. پرسیدم: » چیه؟« 

چیزی نگفت، پیشانی من را بوسید و  رفت. گوشه آن را باز کردم، دیدم چادر 

است،  با ذوق و  شوق آن را به سر کردم. 

روز بعد که با اشتیاق آمدم تا خودم را به او نشان بدهم، دیگر در اتوبوس نبود. 

شاید او از طرف خدا مامور بود تا من را به دامن نماز بازگرداند. او دیگر نبود ولی 

من بودم. سجاده نماز و چادر نمازم...

• سمیرا رضایی|  شهر  رشت
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•خدا ،پدر و مادرم را بیامرزد!
می‌خواهم خاطره ای از زمانی که،  نماز را شروع کردم، بگویم.  این خاطره در 

مهر ماه  سال 1365 اتفاق افتاد،  پانزده ساله شده بودم و تکلیف  شرعی داشتم 

که نماز بخوانم .

من خوندن نماز را چند وقت قبل از سن تکلیف، ابتدا  چون مسلط نبودم، درکنار 

مرحوم پدرم بجا می‌آوردم.یعنی مرحوم پدرم بلند بلند نماز می‌خواند ومن هم 

تکرار می‌کردم وبه همراه او به رکوع وسجود می‌رفتم.

 از آنجایی که پدرم کشاورز بود ومجبوربود بیشتر وقت را سر مزرعه باشه  واوقات 

نماز منزل نبود. برای  انجام تکلیف نمازم  مجبورشدم درکنار مرحوم مادرم به 

نماز  بایستم. مرحوم مادرم می‌گفت: 

» پسرم طبق احکام شرعی اولًا  شما بایستی جلوتراز من به نماز به ایستی ودوماً  

من باید نماز را آهسته بخوانم تا  صدایم را کسی  نشنود«. 
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چون با این وجود نمی‌توانستم به نماز مسلط بشوم.مادرم می‌گفت: » من نماز 

خودم را می‌خوانم وبعد از آن درکنار شما می‌ایستم و شما نماز می‌خونی و من 

اشکالاتت رو برطرف می‌کنم«. 

یادم هست چند وقتی از تمرین نماز خواندن من درکنار پدر ومادرم گذشته بود 

و به نظرم یاد گرفته بودم.  یک روز من نماز واجبم را خوانده بودم  بعد از ظهر 

بود،  مادرم به من گفت: » پسرم نماز را کاملا یاد گرفته ای؟ «  

من گفتم: »  بله مادر«. 

مادرم گفت: » اینجا بایست،برایم نمازظهر را بخوان« .

 ضمنا گفت:  »نیت نماز قضا را بکن«. 

کبر«  را که گفتم،  حمد را تا نیمه سوره خوانده بودم که  من نیت کردم و »الله وا

صدای تمرین نظامی‌برادران بسیجی پایگاه بسیج محل‌مون ذهن مرا بخود 

مشــغول کرد .از یک طرف دوست داشتم در این تمرین حاضر شوم واز طرفی 
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امتحان صحت نماز را انجام می‌دادم. مادرم متوجه حالت من شد،  همانطور 

که داشت به نماز خواندن من گوش می‌داد. نگاهم ‌کرد و گفت:  

 »پســرم بــه نمــازت ادامــه بده برادران بســیجی این مســیر را چند بــار می‌روند 

ومی‌آیند، نمازت تمام شد به آن‌ها برای تمرین خواهی رسید«. 

با این سخن مادرم من نماز را با دقت ادامه دادم. الان با گذشت چندین سال 

گر چه درکنارم نیستند اما بیشتر  هنوز آن خاطره برایم تازگی دارد. پدر، مادرم ا

اوقات یادشان که می‌افتم،  اولًا  از خدایم تشکر می‌کنم که چنین پدرومادری 

به من داد ودوماً  از آنها تشکر می‌کنم که، به من نمازخواندن آموختند.

• عباسعلی ملکیان| گلستان

• مثل یک پرنده سبک بال بودم!
لباس‌هــای تمیــز. پاکیزه. خود رامی‌پوشــم خود را خــوش بو و معطرمی‌کنم و 
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باردیگرجلوی آینه می‌روم و به چهره‌ی خود خیره می‌شوم صورتم ازشادی گل 

انداخته است کمی‌راه می‌روم .وبه قدوقامت خود می‌نگرم، انگار بزرگ شده ام 

زیر لب می‌گویم: »خدایا شکرت که توفیق نماز خواندن را به من دادی«...

  شیشه عطر کوچک خود را در می‌آورم وبه خودم می‌زنم، مادرم می‌گوید: 

» امروز روز تولد شماست،تولدی دیگر_ تولد معنوی_  از امروز شما شایستگی آن 

را می‌یابی‌که خدای بزرگ به شما مسئولیت بزرگ  ‌بدهد و  آن وظیفه پر اهمیت  

نماز است و بدان خداوند از این وظیفه بزرگ تور را بازخواست می‌کند، پس سعی 

کن در این امتحان الهی پیروز و قبول باشی، همان گونه که با پیامبران وامامان 

وانسان‌های بزرگ چنین می‌کند«.

آری از امروزباید به خودببالم که بزرگ شــده ام،‌ امروز زیبا ترین  روز زندگی من 

اســت. زمانی که با مادرم به نماز ایســتادم  مثل یک پرنده ســبک بال بودم، 

مثل اینکه در آســمان پرواز می‌کردم  وقتی با مادرم به ســجده می‌رفتم،  دیگر 
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نمی‌خواســتم از سجده برخیزم  دوست داشتم در مقابل خداوند همچنان در 

ســجده بمانم،  وقتی دســت به قنوت بر می‌داشــتم احســاس بزرگی وبندگی  

می‌کردم که لباس پر افتخار تکلیف براندام رعنای خود پوشانده ام،  لباسی که 

مایه  افتخار من است...  لباس زیبا وپر بها تکالیف الهی به اندازه، طاقت وتوان 

ماست، تکلیف گرامی‌داشت  وبزرگ داشت است...

 امروز که اولین نمازم را خواندم روز آغاز تکلیف من است روز جشن وشادمانی 

است،  تکلیف می‌آید تا عقل ما را شکوفا وبالنده کند،  تکلیف امانتی از سوی 

خدا بر ما آدمیان است،  امانتی که بر آسمان ها وزمین وکوه‌ها عرضه شد وآن‌ها 

با آن همه عظمت وبزرگی توان پذیرش آن را نداشتند و این ما آدمیان  هستیم 

که با آغوش باز  پذیرفتم به امید اینکه سرافراز  از این امتحان بیرون بیاییم .

امام علی؟ع؟ می‌فرمایند: » از کودکی نماز را به کودکانتان بیاموزید«.

• میثم ادهمی| استان تهران 
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• سخنان زیبا ودلنشین حجت الاسلام قرائتی؟حفظ؟
من نمی‌خواهم راجع به چگونگی سفر  مثل مکان اردوگاه یا تدارکات ویا راجع به 

داشتن همسفران خوب ومسئولان ستاد اقامه نماز استان‌مان چیزی بنویسم...

 چون من در تمام این‌ها هیچ نقصی ندیدم و آنچه برای من مهم اســت بعد 

معنوی این سفر بود که شامل حال همه ما شد.

شاید بعضی  دوستان از اینکه فرصت نشد که بیش از یک بار به زیارت حضرت 

معصومه؟سها؟  ودومرتبه به مسجد مقدس جمکران مشرف شوند، کمی‌دلخور 

شــدند، ولی برای من شــرکت در تمام این کلاس‌ها به نوعی زیارت محســوب 

می‌شد  و فکر می‌کنم این کلاس‌ها بار معنوی زیادی برای ما داشت. 

وقتــی درجوار مســجد مقدس جمکران استادی»اســتاد ســید مجتبــی فلاح«  

در مــورد نماز ومهدویت صحبت می‌کردند احســاس می‌کردیــم که چقدرامام 

زمان؟عج؟  به ما نزدیک هستند. وقتی استاد فرمودند: »درکنار حجت خدا 
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بودن کمال محســوب می‌شــود، این اشتیاق در همه ما بوجود می‌آمد که چه 

کار می‌توانیــم انجــام دهیم که این ظرفیت یعنی در کنار حجت خدا بودن در 

گاه به یاد امام حســین افتادیم که ظهر عاشورا  ما ایجاد شــود؟...«  که ناخودآ

هنگامی‌که ابوثمامه صائدی گفت وقت نمازشده است،امام؟ع؟  فرمودند: 

»نماز را یادآور شدی خدا تورا از نمازگزاران قرار دهد« ...

به تبع آن متوجه شدیم،  نقطه شروع کار ما این است که در امراحیای نمازبکوشیم 

گر کســی تقوای الهی را در خودش  ودرابتدا باید از خودمان شــروع کنیم،  زیرا ا

مدیریت کند،  می‌تواند نسبت به دیگران تاثیرگذارباشد وبعد از پروراندن تقوا در 

وجود خود باداشتن  نگاه درست نسبت به مخاطب خود که خود یک عنصر 

موفقیت است وبا استفاده ازقرآن،عترت ومنابع دیگر برای وا داشتن دیگران 

به نمازبکوشــیم و ازدیگر درس‌هایی که از کلاس مهدویت گرفتیم،  این بود 

که نمی‌شود کسی بخواهد درکنار حجت خدا قرار بگیرد ونسبت به مستحبات 
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بی‌تفاوت باشد.

با توجه به درس‌هایی که از این کلاس‌ها گرفتم با خود تصمیم گرفتم که کار را از 

همین جا شروع کنم.دیدم در جمع یاوران نماز که _ خدا را شکر _ همه نمازخوان 

هستند و  به شعار انجمن ملی امین»اول وقت و به جماعت و  درمسجد« عمل 

می‌کنند وبه مستحبات هم در حد توان عمل می‌کنند. 

طبق تحقیقاتی که درحوزه دانشــگاه در مورد نمازهای مســتحبی اهل سنت 

مثل نماز تراویح انجام داده بودم، متوجه شدم که با ما کمی‌فرق دارد،  این بود 

که به سراغ خواهران اهل سنت کردستان رفتم. 

ابتدا با جلب محبت و  دوستی باب آشنایی را گشودم،  بعد از آنها پرسیدم شما 

امروزکه مسجد مقدس جمکران مشرف شدید، آیا نماز امام زمان؟عج؟ هم 

خواندید؟  ولی آنها حتی اسم این نماز هم به گوششان نرسیده بود من هم در 

مورد این نماز توضیحاتی برای آنها دادم به نحوی که درآن‌ها اشتیاق خواندن 
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این نماز بوجود آمد. طریقه خواندن آن را هم برایشــان نوشــتم. فردای آن‌روز 

یکی از آن خواهران از من خواســت تا این نماز را به نیت او بخوانم من نیز به 

شــوخی به او گفتم تا اول خودت نخوانی من برایت نمی‌خوانم که در همان 

لحظه با چشمانی پر از اشک گفت: »من هم دیشب. هم امروز صبح خوانده‌ام 

گر شما بخوانید  ولی باز هم می‌خواهم شما برایم بخوانید چون فکر می‌کنم ا

زودتر به حاجت خود می‌رسم«.  اوبا این حرفش مرا درپیشگاه ولی عصر؟عج؟  

شرمنده کرد. به یاد کارها واعمالم افتادم که چقدر ناخواسته آتش به دل امام 

زمانم زده ام. 

همان وقت  خدای خودم را با نام »یا ستارالعیوب ویا غفارالذنوب« صدا زدم.

زیباترین قسمت  خاطره ام از همایش، سخنان زیبا ودلنشین حجت الاسلام 

و المســلمین  قرائتی؟حفظ؟  بود که با حرف‌های شــاد وشــوخی‌هایی که کردند 

خستگی سفر  را از تن ما به در کردند.
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یکی از سخنان نغز و طنزی که ایشان بیان نمودند،  این بود که: 

یکی دیوانه شده بود می‌گفت: »دارم  می‌رم کربلا ...«

دومی‌گفت:  »چند وقته دیوانه شدی؟« 

 اولی گفت: »از دیروز« 

دومی‌گفت: »من چند ساله دیوانه ام هنوز پشت دروازه شهرنرفتم توهنوز دو 

روزه دیوانه شدی می‌خوای بری کربلا«  

بعد حاج آقا قرائتی ؟حفظ؟ در ادامه گفتند: » من پنجاه ساله در امر  و تبلیغ فرهنگ 

متعالی نمازم هنوز کاری نکردم،  شما تازه آمدید می‌خواهید چکار کنید؟«

و این تلنگری برای ما بود که باید به صورت جدی و جهادی عمل بکنیم و در 

حد توان و ایثارگری در امر ترویج و تبلیغ و تفهیم مفاهیم انسان‌ساز نماز قدم 

برداریم....

• فاطمه کمالیان | استان  یزد 
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• جرقه‌ ای برای اهل مسجد و جماعت شدن من
در دوران نوجوانی، شاید حدود سال 70 بود که با رفیقم جلوی در خانه نشسته 

بودیم. موقع نماز مغرب شد دوستان رو به من کرد و گفت: » بریم مسجد«. 

بنده اهل مسجد نبودم و خیلی دوست نداشتم برم مسجد، به اصرار او رفتم 

مســجد، دیر رســیدیم و  وسط نماز جماعت بود، بلد نبودم چطور به جماعت 

وصل شوم و به همین خاطر نماز را فرادا خواندم. 

رفیقم گفت:  »چرا نماز جماعت نخواندی؟«  گفتم: » بلد نیستم!«  

روش وصل شــدن به جماعت را به من یاد داد  و  همین اتفاق ســاده  باعث  و 

عامل ، اهل مسجد و جماعت شدن من شد...

 سال ها گذشت و  بنده شدم یکی از از  هیأت امنای همان مسجد، و لی رفیق 

دعوت کننده من به مســجد، کم کم به جهت غفلت و فشــار کاری از مسجد 

دور شد.  و این برای من خیلی ناراحت کننده بود،  ولی من اون رو رها نکردم،  
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الان من اون رو به نماز جماعت دعوت می‌کنم. به او  تذکر می‌دهم و با ذکر اون 

خاطره  مشترک به خوندن نماز جماعت در همون مسجد ترغیبش می‌کنم...

• احمد محمدی فرد | شهر آبیک

• معنی آیه ‌ای از سوره جمعه در زندگی
مدت یک ماه بود که، به دنبال منزلی برای رهن واجاره می‌گشتم،  متاسفانه 

بدلیل عدم هم‌خوانی پول من وقیمت  بالای منازل موفق نشدم،  تا اینکه روز 

جمعه به نماز جمعه رفتم وبعد از نماز از خدا خواستم که مشکل من را هر طور 

صلاح می‌داند،  حل کند،  بعد از نماز در مسیر خانه همه دفاتر املاک بسته بود به 

جز یک دفتر که باز بود و  یک نفر هم حضور داشت،  به طور اتفاقی رفتم وسوال 

کردم وایشان لیست دفتر را ملاحظه کرد و گفت:  یک منزل مسکونی با شرایط 

شــما موجود هســت«. به اتفاقش رفتیم. منزل را بازدید کردیم خوش‌بختانه 
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بســیار عالــی ، شــیک ودر محله خوب،  متناســب بــا موجودی پــول من بود،  

همان‌جا با مالک قرار گذاشتیم و  قول‌نامه امضا شد...

ایــن بــار هم به عظمت و رزاقی خدا پی بردم  ومعنی این آیه از ســوره جمعه را 

فهمیدم که می‌گوید: »بعد از نماز جمعه بدنبال فضل خدا بروید که او بهترین 

روزی دهنده است« ومتوجه شدم که چطور تلاش یک‌ماهه من نتیجه نداد 

ولی کمک از نماز،  لطف خدا چطور مشکل را ، سریع حل کرد.

• محمود مظفر |استان  تهران

• استفاده از ستاره،برای تشویق به نماز!
مدرسه ای که در آن درس می‌دادم، از نظر هدایای تشویقی ضعیف بود و  اولیاء 

دانش آموزان شرایط مالی مناسبی نداشتند که از آن ها کمک بخواهم.

 برای همین جهت  تشویق و تنبیه تنبیه دانش آموزان از ضربدر، ستاره استفاده 
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می‌کردم!  ضربدر برای دانش آموزانی که بی انضباط بودند، یا از لحاظ درسی 

کــم کاری می‌کردند و  ســتاره هم برای آن ها که مــودب،  درس خوان بودند و 

همین عامل باعث شده بود که بچه‌ها برای گرفتن ستاره با هم رقابت کنند. 

قرار شــده بود آخر هر هفته، به پرســتاره‌ترین دانش آموز جایزه ای داده شود و 

همین موضوع حس رقابت بین بچه ها را بالاتر برده بود.  هفته‌هایی که بعداز 

ظهری بودم، باید نمازم را توی نماز خانه  مدرسه می‌خواندم.  هفته دوم، یکی 

از دانش آموزانم هم برای نماز  آمد، نمازخانه.  من برای کارهای خوب یا پاسخ 

دادن به سوالات یک ستاره به دانش آموزان می‌دادم. زنگ بعد که به کلاس 

رفتم، بدون مقدمه گفتم به آن دانش آموز  ده ستاره بدهند. بچه‌ها تعجب 

کرده بودند.  ادامه دادم برای این که آمده  بود نماز. یکی از بچه‌ها پرســید: » 

گر آن ها هم برای نماز بیایند ستاره می‌گیرند؟«. گفتم : »آره«. پرسید: » ده تا«.  ا

گفتــم:» آره«.  از فــردا تقریباً نصف دانش آموزان کلاس برای نماز به نمازخانه 
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می‌آمدند. 

یک نفر را مسئول نماز قرار داده بودم. کارش این بود که اسم بچه‌هایی را که 

می‌رفتند نماز می‌نوشت. ستاره‌هایشان را می‌داد. به بچه ها گفته بودم نماز 

جماعت ستاره اش دو برابر است. برای همین روزهایی که نماز جماعت برگزار 

می‌شــد، بیشترشــان نماز ‌جماعت می‌خواندند. همین موضوع باعث شد که 

بچه‌ها نماز را هم یاد بگیرند، که در شرایط عادی یاد دادن نماز به دانش‌آموزان 

کلاس ســوم کار ســختی بود. کم کم برای نمازهای صبح،  مغرب و عشاء هم 

ستاره گذاشتم. یعنی دانش آموزانی که نمازشان را می‌خواندند، اسامی‌شان را 

به مسئول نماز می‌دادند و ستاره می‌گرفتند. 

وقتی از اولیایی که به مدرســه می‌آمدند، در مورد نماز خواندن بچه ها ســوال 

می‌کردم، تأیید می‌کردند که بچه‌های‌شان در خانه هم نماز می‌خوانند. 

ایــن تجربــه را ســال‌های بعد هم اجرا کردم و تقریبا هر ســال بیشــترین تعداد 
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دانش‌آموزانی که به نماز خانه می‌آمدند، شاگردان من بودند و  حتی اواخر سال 

که دیگر موضوع ضربدر،  ستاره موضوعیت نداشت،  باز هم بچه ها برای نماز 

به نمازخانه، مدرسه می‌آمدند. بعد از یک سال، نماز خواندن برای شان عادت 

شده بود. یک عادت حسنه .

• مجتبی صفدری| استان گیلان 



...................................................................

...................................................................

..................................................................

...................................................................

...................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

....................................................................

...................................................................

خــاطــرات نمــازی | دفتـر شمـاره یک |  83  | ..............................

در تــلــگــرام نیــز ، همـراه مــا باشــید

عضو یت

https://t.me/namaz_ir

